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هاخاموشيها،با من اكنون چه نشستن
هاستبا تو اكنون چه فراموشي

خواهدچه كسي مي
من و تو ما نشويم

اش ويران بادخانه
من اگر ما نشوم، تنهايم

تو اگر ما نشوي،
خويشتني

از كجا كه من و تو
شور يكپارچگي را در شرق

باز برپا نكنيم
من و تواز كجا كه

مشت رسوايان را وانكنيم
من اگر برخيزم

تو اگر برخيزي
خيزندميهمه بر

من اگر بنشينم
تو اگر بنشيني

چه كسي برخيزد؟
دشمن بستيزد؟چه كسي با

چه كسي
ي هر دشمن دونپنجه در پنجه

آويزد
گويندتو را ميها نامدشت
خوانندها شعر مرا ميكوه

و ماند،كوه بايد شد 
شد و رفت،رود بايد

دشت بايد شد و خواند
ي اندوه زچيست؟در من اين جلوه

ي پرهيز كه چه؟اين قصهدر تو
ي عصيان نياز،در من اين شعله

كه چه؟-در تو دمسردي پاييز
!حرف را بايد زد
!درد را بايد گفت

نيستسخن از مهر من و جور تو
سخني از

متلاشي شدن دوستي است،
و بحث بودن پندار سرور آور مهر

آشنايي با شور؟
و جدايي با درد؟

و نشستن در بهت فراموشي ـ
!غرور؟ـ يا غرق

اي استام آينهسينه
با غباري از غم

بزداي غبارتو به لبخندي از اين آينه
دست مرا،آشيان تهي 

سازدمرغ دستان تو پر مي
دستان من آنآه مگذار، كه

ها اعتمادي كه به دستان تو دارد به فراموشي
بسپارد

مرغان سپيد دستتآه مگذار كه
دست پرمهر مرا سرو تهي بگذارد

...گويم، آهمن چه مي
ها؛اكنون چه فراموشيبا تو

هاستها، خاموشيبا من اكنون چه نشستن
خاموشي من،تو مپندار كه

هست برهان فراموشي من
رخيزممن اگر ب

تو اگر برخيزي
دخيزنميهمه بر
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نشريه فرهنگي، سياسي، دانشجويي 
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